
توماج صالحی پس از آزادی اکنون در زندان توهین‌های براندازان گیر افتاده 

است، اپوزیسیونی که زمانی سنگ او را به سینه می‌زد، حالا با اتهام و حمله 

به جانش افتاده اســـت. در همین رابطه ادعا‌هایی در فضای مجازی از سوی 

چهره‌های اپوزیسیون مطرح می‌شـــود که او مخفیگاه ابول کورکور، شرور 

معروفی که دو روز پیش )شـــنبه( در ایذه خودکشـــی کرد را لو داده است. 

همان‌هایی که دیروز با آهنگ‌هایش شـــعار می‌دادنـــد، امروز او را خائن 

 صالحی برای خارج شـــدن از زیر این سایه سنگین، ناچار 
ً
می‌نامند. نهایتا

شد در ویدئویی از خود دفاع کند و این جریان را افشا کند: »این افراد نه برای 

آزادی، بلکه برای پر کردن جیب‌هایشان مبارزه می‌کنند.«

او در این ویدئو فاندبگیر‌های اپوزیسیون را به باد انتقاد گرفت و پرده از پروژه 

ضدایرانی آن‌ها برداشـــت: »موج‌سواری بر خون مردم، تحریک جوانان به 

خشـــونت و سپس تبدیل کردن رنج آنان به دلار‌هایی که از دولت‌های غربی 

می‌گیرند.« گزارش‌هایی که در شـــماره‌های پیشین نیز به طور مفصل به آن 

پرداخته‌ایم، نشان می‌دهند که این فاندبگیر‌ها طی سال‌های اخیر میلیون‌ها 

دلار از آمریکا و متحدانش دریافت کرده‌اند. 

 برخی از این بودجه‌ها را قطع کرده، نشـــان داد که حتی 
ً
ترامپ کـــه اخیرا

خـــود آمریکایی‌ها هم به فریب‌کاری این جماعت پی برده‌اند. از ســـوی 

دیگر فاندبگیر‌ها هم به این دلار‌ها عادت کرده‌اند و در تلاش‌هایشـــان برای 

ســـهم‌خواهی، حتی به بازیگرانی که زمانی مورد حمایت خودشان بوده هم 

رحم نمی‌کنند. توماج صالحی حالا قربانی و هدف حملات کســـانی شده 

که ادعای آزادی دارند، اما در عمل این مفهوم را فقط در حد ماشـــین چاپ 

پول می‌بینند. 

   توماج؛ از اعدام تا آزادی

اوایل تیرماه سال جاری، وکیل توماج صالحی اعلام کرد که دیوان عالی کشور 

حکم اعدام این خواننده را نقض کرده است. بر اساس حکم فرجامی شعبه 

۳۹ دیوان عالی، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع داده 

کید داشت که  خواهد شد. دیوان در این حکم نه‌تنها اعدام را لغو کرد، بلکه تأ

حکم حبس قبلی او، یعنی ۶ ســـال و سه ماه، بدون رعایت قواعد تعدد جرم 

صادر شـــده و طبق ماده ۱۳۱ قانون، بیش از حد مجازات قانونی بوده است. 

پیش‌تر، در ۶ آذرماه ۱۴۰۱، اسدالله جعفری، رئیس‌کل وقت دادگستری استان 

اصفهان، از صدور کیفرخواست علیه توماج صالحی خبر داده بود. اتهاماتی 

مثل افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل گروه‌های غیرقانونی 

بـــرای برهم زدن امنیت، همکاری بـــا دولت‌های متخاصم علیه جمهوری 

اسلامی، نشـــر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و 

تحریک افراد به خشونت در این کیفرخواست مطرح شده بود. دادگاه بدوی 

هم بر اســـاس همین اتهامات، صالحی را به اعدام و مجازات‌های تکمیلی 

محکوم کرد؛ حکمی که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی بود؛ اما داستان به 

 او که 
ً
اینجا ختم نشد. توماج پس از تحمل دوران محکومیتش آزاد شد. نهایتا

به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود، سرانجام 

در ۱۱ آذر ۱۴۰۳ با پایان این دوره از زندان آزاد شد. 

   من کورکور را لو ندادم

تومــاج صالحــی پــس از آزادی بــا موجــی از انتقادات از ســوی اپوزیســیونی 

روبــه‌رو شــد کــه پیش‌تــر از او حمایــت می‌کردنــد. ماجــرا از خودکشــی 

 پــای توماج 
ً
ابــول کورکــور، شــروری معــروف در ایــذه آغــاز شــد کــه ظاهرا

را بــه معرکــه کشــاند. ابــول کورکــور کــه از ســرکردگان ناآرامی‌هــای ســال 

۱۴۰۱ در ایــذه بــود و دو ســال تحــت تعقیــب قــرار داشــت، در درگیــری 

مســلحانه بــا نیرو‌هــای امنیتــی، هنگامــی کــه حلقــه محاصــره تنــگ شــد، 

دســت بــه خودکشــی زد و ایــن صحنــه را بــه صــورت زنــده در اینســتاگرام 

ــبکه‌های  ــر در ش ــیون در توییت ــان اپوزیس ــی از جری ــرد. بخش ــش ک پخ

اجتماعــی ادعــا کردنــد تومــاج مخفیــگاه ابــول کورکــور را بــه نیرو‌هــای 

امنیتــی لــو داده اســت. برخــی مدعــی شــدند کــه ابــول پــس از دو ســال 

زندگــی مخفــی در ایــذه، بــا تومــاج تمــاس گرفتــه بــود تــا او را در خــروج 

از کشــور یــاری دهــد، امــا تومــاج به‌جــای کمــک، مــکان او را افشــا کــرده 

و ایــن امــر بــه محاصــره و مــرگ ابــول منجــر شــده اســت. ایــن ادعا‌هــا 

ــی از  ــد و برخ ــش ش ــازی پخ ــای مج ــرعت در فض ــی به‌س ــه صالح علی

ــن  ــد، او را خائ ــاع می‌کردن ــاج دف ــه روزگاری از توم ــرادی ک ــان اف هم

تلقــی کردنــد. عــده‌ای از آن‌هــا حتــی گفتنــد آزادی عمــل تومــاج پــس از 

ــا و  ــن ادعا‌ه ــد ای ــت. هرچن ــل نیس ــران بی‌دلی ــفر‌هایش در ای ــدان و س زن

اتهامــات بــرای چندمیــن بــار ایران‌ســتیزان را بــه جــان یکدیگــر انداختــه 

امــا تومــاج صالحــی را کــه زمانــی بــرای ترانه‌هــای اعتراضــی‌اش مــورد 

ســتایش بدنــه اپوزیســیون بــود، در موقعیتــی قــرار داده کــه بــا انتشــار یــک 

ــاره ایــن شــایعات بپــردازد و از خــودش  ــه توضیــح مفصــل درب ــو ب ویدئ

رفــع اتهــام کنــد. 

   سال 1401 مردم را دعوت به خشونت می‌کردند 

و پول می‌گرفتند
توماج صالحی در پاســـخ به اتهاماتی که پس از آزادی به او نسبت داده شده 

در جایگاه دفاع قرار گرفته و ناچار شده است سایه حملات بی‌وقفه حامیان 

قدیمی‌اش را از ســـر خود بردارد. او در این باره می‌گوید: »تمام کسانی که 

این سه ماه ]پس از آزادی[ به ما حمله می‌کنند همان کسانی هستند که سال 

1401 مردم را شارژ و تشویق می‌کردند به خشونت.« به گفته او، برخی از این 

گاهانه عمل کردند.«  گاهی به خشونت دامن زدند، اما »بیشترشان آ افراد از ناآ

کید بیشتری مطرح کرد: »این  او سپس به موضوعی کلیدی پرداخت که با تأ

افراد، پس از آسیب دیدن جوانان به دنبال بهره‌برداری بودند و از سازمان‌های 

حقوق بشـــری و دولت‌های غربی، به اســـم حمایت از زندانیان سیاسی و 

آسیب‌دیدگان داخل کشور، فاند می‌گرفتند.« توماج می‌گوید، آن‌ها پول‌های 

ماهانه دریافت می‌کنند و ادامه این وضعیت برایشان سودآور است؛ سودی که 

از رنج مردم تأمین می‌شود. توماج ادامه می‌دهد که تفرقه‌افکنی و تهمت‌زنی 

میان مردم، بخشی از این نقشه است تا منافعشان در غرب حفظ شود. 

صالحـــی در پایان، از حمله‌کنندگان می‌خواهد که در فضای مجازی بدون 

مدرک علیه او سخن نگویند و گفت اگر سندی دارند، ارائه کنند، وگرنه او در 

برابر حملات بعدی، با مدرک و نام افراد پاسخ خواهد داد. او حتی تهدید کرد 

که در صورت تکرار چنین رفتار‌هایی، حتی عملیات‌های ضدایرانی پدران این 

افراد را هم با سند و مدرک برای مخاطبانش افشا خواهد کرد. 

   پروژه‌بگیران در آمپاس

ماجــرای فاندبگیر‌هــا، کــه تومــاج صالحــی هــم در دفاعیــه‌اش به آن اشــاره 

داشــت، پــرده از واقعیــت زشــت و تیــره جریــان ضــد ایرانــی برمــی‌دارد؛ 

جریانــی کــه البتــه ایــن روز‌هــا بــا تصمیمــات دولــت جدیــد آمریــکا بــه 

دیــوار ســختی خــورده اســت. دونالــد ترامــپ بلافاصلــه پــس از پیــروزی 

در انتخابــات ایــالات متحــده فرامینــی را امضــا کــرد کــه یکــی از آن‌هــا 

ــود.  ــران ب ــیون ای ــه اپوزیس ــا از جمل ــی از گروه‌ه ــی برخ ــع پول‌توجیب قط

ــور‌ها و  ــی کش ــه برخ ــون دلاری ب ــای چندمیلی ــه فاند‌ه ــرد ک ــام ک او اع

نهاد‌هــا را متوقــف می‌کنــد؛ خبــری کــه رنــگ از رخ پروژه‌بگیــران پرانــد؛ 

همان‌هایــی کــه بــا بودجه‌هــای کاخ ســفید و کنگــره آمریــکا، علیــه ایــران 

فعالیــت می‌کننــد و بعــد از شــنیدن ایــن خبــر، در رسانه‌هایشــان حســابی 

ســروصدا کردنــد. ترامــپ گفــت ایــن کمک‌هــا بــرای 90 روز بــه حالــت 

تعلیــق درمی‌آیــد، تصمیمــی کــه در راســتای کاهــش هزینه‌هــای دولــت 

فــدرال و بــا هدایــت ایــان ماســک پیــش مــی‌رود. امــا ماجــرا عمیق‌تــر 

ــم در  ــکا ه ــه آمری ــر خارج ــو، وزی ــو روبی ــت. مارک ــن حرف‌هاس از ای

ــی، 88  ــن فاندبگیر‌هــا از هــر دلار دریافت ــاش کــرد کــه ای ــه‌ای ف مصاحب

ــرف  ــنت را ص ــط 12 س ــد و فق ــان می‌ریختن ــب خودش ــه جی ــنت را ب س

ــنادی  ــار اس ــا انتش ــکا ب ــایت پروپابلی ــد. س ــده می‌کردن ــداف تعیین‌ش اه

ــازه  دقیــق، نشــان داد کــه تنهــا شــش مــورد از ایــن نهاد‌هــا و افــراد، در ب

10 تــا 15 ســال گذشــته، نزدیــک بــه 100 میلیــون دلار از آمریــکا دریافــت 

کرده‌انــد، و ایــن تنهــا بخشــی از ماجراســت، چــون اطلاعــات بســیاری 

ــوز در دســترس نیســت.  از دریافت‌کننــدگان دیگــر هن

   رؤیای براندازی با چاشنی فساد

ترامپ این تعلیق را سیاستی برای بازنگری و بهینه‌سازی منابع توصیف کرده، 

 گفت این قطع فاند‌ها به دلیل ناکارآمدی این گروه‌هاست، 
ً
اما روبیو صراحتا

نه تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران. از زمان انقلاب اسلامی، دولت‌های 

مختلـــف آمریکا صد‌ها میلیون دلار بـــرای حمایت از مخالفان جمهوری 

اسلامی هزینه کرده‌اند، ولی ناکامی پروژه‌های براندازی، اختلافات داخلی 

اپوزیسیون و عدم موفقیت در ماجرا‌های سال ۱۴۰۱، واشنگتن را به این نتیجه 

 هدف، 
ً
رسانده که این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌ثمر بوده است. حالا هم احتمالا

تخصیص بودجه برای آلترناتیو‌هایی اســـت که تأثیر بیشتری داشته باشند. 

طولی نکشید که ادعای روبیو مبنی بر گم‌شدن فاند‌ها و مصرف‌شدنشان در 

مقاصد نامعلوم، توسط داده‌های سایت پروپابلیکا ثابت شد. به عنوان مثال 

»لادن برومنـــد«، از بنیان‌گذاران مرکز عبدالرحمن برومند، تا پایان ۲۰۲۳ 

حدود ۱۶ میلیون دلار از دولت آمریکا گرفته، اما در ســـال ۲۰۱۷ شرکتی به 

نام »SADA 1 LLC« در واشـــنگتن دی‌ســـی ثبت کرده که هیچ اثری از 

فعالیتش نیســـت و آدرسش همان خانه شخصی او است. این پول‌ها که به 

اسم حقوق بشر خرج می‌شوند، معلوم نیست کجا ‌می‌روند. 

 پروژه توانا، تأسیس‌شده توسط »مریم معمارصادقی« و »اکبر عطری«، از ۲۰۱۱ 

تا امروز ۱۴ میلیون دلار دریافت کرده، اما آمریکایی‌ها او را هم ناتوان از پیشبرد 

اهدافشان دانسته‌اند. در ادامه گزارش‌های این وب‌سایت مشخص شده‌ است 

که کمپین حقوق بشر در ایران بیش از ۱۸ میلیون دلار، ایران‌وایر تحت مدیریت 

»مازیار بهاری« ۱۹ میلیون دلار، و مرکز اسناد حقوق بشر ایران ۹ میلیون دلار 

فاند گرفته‌اند. این اعداد فقط گوشـــه‌ای از جریان پولی را نشان می‌دهند که به 

نام کمک به دولت‌ها و نهاد‌ها و به کام چهره‌ها و البته علیه ایران در گردش‌اند. 

   فاندخواری از خون مردم

 بـه آن 
ً
بنیـاد ملـی دموکراسـی )NED(، کـه تومـاج صالحـی هـم تلویحـا

اشـاره کـرد، سـتون اصلـی ایـن فاندهاسـت. ایـن بنیاد کـه پس از رسـوایی 

 اعالم کـرد جـای سـیا را 
ً
مداخالت سـیا در شـیلی تأسـیس شـد، رسـما

می‌گیـرد تـا همـان براندازی‌هـا را با ظاهری قانونی ادامه دهد. اسـناد نشـان 

می‌دهنـد NED بیـن ۲۰۱۶ تـا ۲۰۲۱ دسـت‌کم 4.6 میلیـون دلار در ۵۱ 

پـروژه ضدایرانـی هزینـه کـرده، از حمایـت اتحادیه‌هـای کارگـری گرفتـه تا 

تقویـت روزنامه‌نـگاران و کمپین‌های زنان. در مصر، 8.5 میلیون دلار برای 

سـرنگونی حسـنی مبارک و محمد مرسـی خرج شـد و در ایران، پروژه‌هایی 

مثـل القـای سـوءمدیریت منابـع آب، که بـه کلیپ معروف نتانیاهـو با لیوان 

آب ختـم شـد، بخشـی از این برنامه‌هاسـت. 

توماج در دفاعیه‌اش این فاندبگیر‌ها را به نان خوردن از خون مردم متهم کرد 

و گفت آن‌ها برای حفظ منافعشان، فعالان داخل کشور را تخریب می‌کنند. 

قرار گرفتن این ادعا در کنار اسناد و تصمیمات آمریکا هم این ادعا را تقویت 

می‌کنند که اپوزیسیونی که قرار بود با دلار‌های هنگفت فضای اجتماعی ایران 

را برهم بزند، بیشتر مشغول پر کردن جیب خود بوده تا اجرای مأموریت‌های 

اربابش. این ماجرا نه پایان سیاست‌های ضدایرانی آمریکا، بلکه تلاشی برای 

کارآمدتر کردن آن است و فاندبگیر‌ها که حالا زیر فشار این بازنگری‌اند، باید 

به اربابان جدیدشان در کاخ سفید و کنگره ایالات متحده نشان دهند که آیا 

صلاحیت دریافت پول‌توی‌جیبی‌های بعدی را دارند یا خیر. 

بعد از قطع بودجۀ بخشی از اپوزیسیون، توماج صالحی شروع به نقد آن‌ها کرد
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۷

صنعت گزارش‌نویسی 
و آمارسازی

 به فراخور فرامتن 
ً
بازتاب رسانه‌ای دیدار اخیر رهبر انقلاب با مسئولان، طبیعتا

غالب رسانه‌ها و انتظار افکار عمومی مبنی بر اعلام نظر رسمی کشور در 

خصوص مواضع ترامپ، بیشتر به این موضوع اختصاص یافت. در واقع 

هماهنگی رسانه‌ها در برجسته‌سازی و چهارچوب‌بندی محتوای این جنس 

 با اقتضائات و مطالبات افکار عمومی تنظیم می‌شود و تا این 
ً
دیدار‌ها، غالبا

جای کار با مسئله عجیبی مواجه نیستیم. نکته قابل‌توجه اما اینجاست که 

همواره در دیدار‌های مقامات ارشد سیاسی، نکاتی نیز طرح می‌شود که 

به‌واسطه اینکه این مطالب، بیان کلیات و یا مسائل غیرمرتبط با فضای 

افکار عمومی تلقی می‌شود و یا تخاطب آن به جهت فراگیری یا شمولیت 

عام موضوع و در مواردی حتی به جهت رعایت جوانب اخلاق، عمومی 

طرح شده و شخص یا جریان سیاسی خاصی مخاطب قرار نمی‌گیرد؛ این 

 جذابیتی برای فضای رسانه‌ای نداشته و به‌تبع آن از معرض توجه 
ً
مسائل غالبا

و میدان حساسیت و مطالبه‌گری افکار عمومی نیز خارج می‌شود. این در 

حالی است که گاهی این موارد که در ظاهر کلی به نظر می‌رسند و در حاشیه 

مطالب دیگر مورد غفلت قرار می‌گیرند؛ از منظر آسیب‌شناسی و نقشی که 

در ایجاد وضعیت موجود دارند بسیار قابل‌توجه و حیاتی‌اند. در همین رابطه، 

افزون بر بخشی از بیانات اخیر رهبر انقلاب در خصوص ضرورت توجه به 

موضوع فراموشی هویت فردی و جمعی که بسیار قابل تأمل است؛ تأکید و 

گلایه ایشان از دو مسئله بنیادی در وضعیت مدیریت کشور که آسیب‌های 

مزمن و گاه جبران‌ناپذیری را متوجه کشور کرده، قابل‌توجه است. اگرچه 

طرح این دو مسئله در مواضع ایشان مسبوق به سابقه نیز بوده اما به نظر 

می‌رسد در تمام این سال‌ها توجه به آن و مطالبه‌گری عمومی و رسانه‌ای 

برای اصلاح این دو مهم، به قدر کفایت و حل مسئله صورت نپذیرفته است. 

مسئله نخست، تأکید و گلایه رهبر انقلاب در خصوص سرعت پایین 

تصمیمات و حتی انتخاب آگاهانه بی‌عملی در برابر اتخاذ تصمیمات 

عملگرایانه است. جایی که ایشان با ذکر یک نمونه عمرانی، به‌صراحت 

از کند بودن روند تصمیمات و حتی فاصله فرسایشی و طولانی تصمیم تا 

عمل و نتیجه انتقاد کرده و با اشاره به اهمیت سؤال در خصوص ترک فعل، 

از یک عرف نانوشته اما فراگیر در بدنه مدیریتی و اجرایی مبنی بر ترجیح 

بی‌عملی بر ریسک اقدام و اینکه بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن و عمل 

نکردن است؛ انتقاد می‌‎کنند. انتقادی صریح که می‌تواند دستورکار مشخصی 

برای تداوم این آسیب‌شناسی دقیق در فضای مدیریتی و البته رسانه‌ای باشد 

تا ضمن تبیین و مطالبه‌گری از مصادیق این موضوع، هزینه عرفی و عمومی 

این مسئله به صورت بازدارنده‌ای افزایش یابد یا دست‌کم عواملی که منجر 

به افزایش محافظه‌کاری در مدیران اجرایی می‌شود؛ شناسایی و چاره‌اندیشی 

شود. در این خصوص موضوع فرسایش و تأخیر در تصمیم و عمل، به جهت 

فراگیری و شمولیت عامی که دارد؛ در بخش‌های مختلف مدیریت کشور 

مصادیق متعدد داشته و جریانات مختلف سیاسی نیز با همه تفاوت‌ها، در 

 مشترک هستند. 
ً
این آسیب پرهزینه، شدیدا

 شاهدیم رسانه‌های عمومی و بزرگ‌ترین دستگاه‌های 
ً
با این همه عموما

رسانه‌ای کشور با مزیت‌هایی برآمده از انحصاری قابل‌تأمل و بحث‌برانگیز؛ 

جز بازنشر خنثی و البته بی‌خاصیت از کلیت این قبیل جلسات که سال‌هاست 

در یک کلیشه تشریفاتی، منحصر به پخش تفصیلی و مشروج جلسه است، 

هیچ ورود مطالبه‌گرانه و هدفمندی نسبت به پیگیری مسائل و مصادیق این 

آسیب‌های کلی ندارند. موضوعی که در عمل، نه‌تنها کارکرد نظارتی رسانه را 

به‌عنوان جذاب‌ترین وجه جذب مخاطب در جایگاه نماینده افکار عمومی 

و صدای گروه‌های مختلف به محاق برده؛ بلکه مرجعیت رسانه‌ای و میدان 

روایتگری را به‌صورت دربست تقدیم رسانه‌هایی کرده که در بایکوت یا 

هجو این مسائل راهبردی، از مسیر ناامیدسازی مردم و مصداق‌یابی‌های 

منفی عمل می‌کنند.

کید و گلایه صریح دوم رهبر انقلاب در دیدار اخیر نیز به موضوع  تأ

گزارش‌سازی‌های مدیریتی و حتی کارشناسی اختصاص داشت. جایی 

که ایشان با ذکر یک مصداق عینی برای توصیف گزارش ارائه‌شده به ایشان، 

از لفظ مهمل و پوچ استفاده می‌کنند. این مسئله که متأسفانه شمولیت و 

فراگیری وسیعی در دستگاه‌های اجرایی دارد؛ رفته‌رفته با علم بر اینکه 

 قرار نیست توسط افراد 
ً
گزارش‌ها و ادعا‌های شفاهی یا مکتوب اصلا

 خوانده 
ً
متخصص یا در فضای رسانه‌ای صحت‌سنجی و یا حتی اصلا

و بررسی شوند؛ به سندرمی از گزارش‌سازی‌های آماری تبدیل شده که 

سرشار از توفیقات و اولین‌ها و بزرگ‌ترین‌ها و سایر غلو‌های آماری مخدوش 

و گاه غیرقابل بررسی است. گزارش‌هایی که در غالب موارد نه‌تنها هیچ 

نسبتی با واقعیت جاری در جامعه ندارند بلکه به جهت عدم بررسی‌های 

دقیق توسط مقامات بالاتر، به‌عنوان منبع موثق ارزیابی از وضعیت موجود 

تلقی شده و منجر به ایجاد خطا‌های شناختی و محاسباتی بزرگ در ذهن 

تصمیم‌گیران کشور می‌شوند. 

پر‌غصه آنکه خودمرجعی و اشتهای بالای مدیران کشور در معرفی اقدامات 

و دوران مدیریتی خود به‌عنوان نقاط عطف تاریخ در کنار فراهم شدن امکان 

 بحران گزارش‌سازی و دستاوردسازی 
ً
پروپاگاندا در رسانه‌های اجاره‌ای عملا

را به صنعتی تبدیل کرده تا با انواع جادوگری‌ها و تقلب‌های آماری و البته 

تکنیک‌های روتوش، محتوای مهمل و پوچ را بزک کرده و کلاغ سیاه را 

در شمایل مرغی آسمانی استهاله کنند. پرغصه‌تر آنکه صنعت مذکور 

نه‌تنها بی‌محابا در مقام توسعه در حال به ابتذال کشیدن عناوین و نهاد‌های 

دانشگاهی و گزارش‌های به ظاهر کارشناسی، آماری و پژوهشی است 

بلکه از منظر کارایی نیز، بسیار کارآمد عمل کرده و در مصادیق متعدد 

بدون هیچ صحت‌سنجی یا حساب‌کشی منجر به تثبیت و حتی ارتقای 

صاحبان گزارش‌های مهمل و پوچ در مناصب تصمیم‌ساز و راهبردی 

کشور شده است. 

عجیب آنکه علی‌رغم تأکید مکرر عالی‌ترین مقام کشور در جلسات 

مختلفی نظیر جلسه مذکور مبنی بر اینکه ضرورت دارد؛ گزارش‌های کار 

و آمار ارائه‌شده، شفاف، صادقانه و مبتنی بر واقعیات باشد؛ این تذکرات 

راهبردی، مطابق آنچه از نوع روایت‌های کلی و بی‌خاصیت رسانه‌ای ما 

طرح شده، ره به جایی نبرده و طرح ادعا‌های گزاف و آمار‌های کذایی به‌وفور 

و بدون هیچ نگرانی از تبعات آن، در میان گزارش‌های مدیریتی در فضای 

علنی و غیرعلنی به گوش می‌خورد. موضوعی که نه‌تنها منجر به اعتبارزدایی 

از نهاد‌های رسمی و هجو و تعمیم مصادیق شاذ در رسانه‌های رقیب شده 

بلکه زمینه خطا‌های شناختی و محاسباتی بزرگ را در فرایند تصمیم‌گیری 

و مدیریتی کشور ایجاد کرده است. 

به نظر می‌رسد اصلاح رویه مطابق آنچه به اختصار گفته شد؛ نیازمند نوعی 

مطالبه‌گری و حساب‌کشی عمومی است تا با ایجاد فضایی شفاف و مبتنی 

بر نظارت عمومی که شاید بهترین مسیر آن در فضای رسانه‌ای کشور وجود 

داشته باشد، هزینه‌های برآمده از دو مسئله فوق یعنی تأخیر و بی‌عملی در 

تصمیم و اقدام و همچنین صنعت گزارش‌سازی‌های کاذب و مهمل، به 

نحو بازدارنده‌ای پرهزینه شده و ضمن اعتبارزدایی جدی از مصادیق فردی یا 

نهادی مرتبط با این دو معضل، راهکار‌هایی برای استانداردسازی و بررسی 

گزارش‌ها و ادعا‌ها در سطح علنی و غیرعلنی فراهم شود. 

سید محمدرضا فیاضی
فعال رسانه‌ای

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز


